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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های روشنفکری دینی با تأریرپایری از متون ادب مؤلفه»رو تحت نام: پژوهش پیش زمینه و هدف:

های روشنفکری در نمر داشته است تا سخنان اهل معرفت و طریقت )در شعر(، را با مؤلفه« صوفیه

، ی دینیدرایی(، مردم سا ردینی در ایران معاصر، مرل: عقلانیت، تسامح و تساهل، پلورالیسم )كررت

وزادی و برابری جنسیتی در برابر قانون و مواردی از این دست ر كه عمدتاً رهاورد مدرنیته و جهان 

وری روشنفکران دینی از میراث ادب امروز است ر مطابقت داده و از این منمر چگونگی و میزان بهره

 كهن صوفیانه را به خواننده ارائه نماید.

هش، تحلیلی ر توصیفی بوده است. بر این اساس با استفاده از منابع شیوۀ جستجو در این پژو روشها:

 برداری از منابع علمی معتبر، اهداف مورد نمر دنبال شده است.ای و یادداشتكتابخانه

های های این تحقیق میتوان به: وشنایی با جریان روشنفکر دینی و نیز مؤلفهاز جمله یافته ها:یافته

ل ر در دوران معاصر اشاره كرد. دیگر اینکه جریان روشنفکری از نسل اول كه فکری ونان ر در سه نس

با محمدتقی شریعتی، مهدی بازردان و سیدمحمود طالقانی وغاز میشود تا نسل دوم و سوم یعنی علی 

شریعتی، محمد مجتهدشبستری و عبدالکریم سروش و چند تن دیگر، از چه مراحل فکری 

های روشنفکری امروز را، كه عمدتاً برخاسته ند و با خره نسل سومیها مؤلفها)ایدئولوهیک( عبور كرده

های اهل طریقت و معرفت ایرانی سازداری داده اند با افکار و وموزهاز جهان غرب است، چگونه توانسته

 و در یک بازخوانی دوباره به جامعج خود ارزانی دارند.

ومد به طور خلاصه عبارت از ون است كه: جریان  رو به دستونچه از جستجوی پیش گیری:نتیجه

روشنفکری دینی، ادامج مسیر دینداری و ورمانگرایی است كه از ورود اسلام به ایران شکل درفت. 

روشنفکری سدۀ حاضر با ظهور و حضور شخصیتهایی چون: سیدجمال اسدوبادی، محمد عبده و 

 طالقانی، استاد مرتضی مطهری، و سپس علی اللهمحمدباقر صدر وغاز و توس  محمدتقی شریعتی، ویت

شریعتی استمرار یافت. با ظهور علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محمد مجتهدشبستری، سیدمصطفی 

نمر دینانی و ... این جریان نسل سوم خود را تجربه كرد و با همج اختلافداماد، غلامحسین ابراهیممحقق

اند مرل: مواد بسیاری رأی بودهجود داشت، در چند چیز همسو و همهایی كه در بین این افراد وو سلیقه

درایی(، وزادی و برابری از اعلامیج حقوق بشر، تسامح و تساهل عقیدتی و سیاسی، پلورالیسم )كررت

حقوق افراد و اقلیتها، برابری نگاه جنسیتی به مرد و زن در قانون و ... . در این میان البته: مطهری، 

دینانی معتدل و كسانی چون: سروش، مجتهدشبستری و ملکیان ووانگاردتر ظاهر ابراهیمی طالقانی و

 اند.شده

 

 4156شهریور  54 :دریافت تاری    

 4156مهر  56:  داوری تاری    

 4156مهر  47: اصلاح تاری    

 4156وذر  51: پایرش تاری    

 
 :كلیدی كلمات 

 مقایسه و تطبیق، روشنفکری دینی، 

 ها، متون ادب صوفیه.مؤلفه
 

 :مسئول نویسنده * 

    hojatolah.ghmoniri@iau.ac.ir

 16549555 (44 49)+  

 



Seventeenth year, Number Four, July 2024, Continuous Number 98, Pages: 23-46 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Religious intellectual components influenced by Sufi literary texts 

 
M. Asadi, H. Gh Moniri*, P. Rezaei 
Department of Persian Language and Literature, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The research under the name: "Religious intellectual 
components influenced by Sufi literature" aims to compare the words of the people of 
knowledge and tariqat (in poetry) with religious intellectual components in contemporary 
Iran, such as: rationality, tolerance and Tolerance, pluralism, religious democracy, gender 
freedom and equality before the law and things like this - which are mainly the result of 
modernity and today's world - have been matched and from this point of view, how and 
the extent of the productivity of religious intellectuals from the legacy of ancient Sufi 
literature present to the reader. 
METHODOLOGY: The search method in this research was analytical-descriptive. Based on 
this, by using library resources and taking notes from reliable scientific sources, the 
intended goals have been pursued. 
FINDINGS: Among the findings of this research, it is possible to mention: familiarity with 
the flow of religious intellectuals as well as their intellectual components - in three 
generations - in the contemporary era. Another thing is that the intellectual flow from the 
first generation that starts with Mohammad Taqi Shariati, Mehdi Bazargan and Seyyed 
Mahmoud Taleghani to the second and third generation namely Ali Shariati, Mohammad 
Mojtahedshabestari and Abdul Karim Soroush and several others, what intellectual 
(ideological) stages have they gone through and finally the generation How have the 
Soumis been able to adapt today's intellectual components, which mainly originate from 
the Western world, with the thoughts and teachings of the people of the Iranian Tariqat 
and knowledge, and in a re-interpretation they offer to their society. 
CONCLUSION: What was obtained from the above research is, in short, that: the current 
of religious intellectuals is the continuation of the path of religiosity and idealism that was 
formed after the arrival of Islam in Iran. The intellectualism of the current generation 
began with the appearance and presence of personalities such as Seyyed Jamal Asadabadi, 
Mohammad Abdo and Mohammad Bagher Sadr and was continued by Mohammad Taqi 
Shariati, Ayatollah Taleghani, Professor Morteza Motahari, and then Ali Shariati. With the 
emergence of Ali Shariati, Abdul Karim Soroush, Mohammad Mojtahdshabastri, Seyed 
Mustafa Mohagheg Damad, Gholamhossein Ebrahimdinani, etc., this movement 
experienced its third generation and despite all the differences of opinion and tastes that 
existed among these people, they were in agreement on several things, such as : Many 
articles of the declaration of human rights, ideological and political tolerance, pluralism, 
freedom and equality of rights of individuals and minorities, gender equality of men and 
women in the law, etc. Of course, Motahari, Taleghani, and Ebrahimi, moderate religious 
people, and others such as Soroush, Mojtahdshabastri, and Malikian, who are more avant-
garde, have appeared. 
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 مقدمه
، اقبال  هوری، شی  محمد «الدین اسدوبادیسیدجمال»اساساً از بانیان روشنفکری دینی در جهان اسلامی یعنی: 

تر، نقطج شکل درفت. به عبارت دیگر دقیق 4365چنبش روشنفکری در ایران، پس از شهریور »بگاریم، عبده كه 

الله سیدمحمود طالقانی، مهندس مهدی بازردان بود و سه بنیانگاار ون عبارت بودند از: ویت 4365عطف ون سال 

 د و ون را دسترد و تعمیق كرد وو محمدتقی شریعتی. البته، بعدها دكتر علی شریعتی به این جنبش افزوده ش

 (136: 4393الشعاع قرار داد. )اسفندیاری، فضل تقدم پدر را تحت

البته، همچنان كه در سطور بعد نیز خواهیم دید، علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و شهید مرتضی مطهری را 

، ون را تر از اسلامقیق و عالمانهنیز باید از جمله شخصیتهای دینی و در عین حال روشنفکر دانست كه با مطالعج د

های انحرافی و خرافی زدوده و با نگاهی نوین و به روزتر به جامعه، عرضه داشتند و اجازه ندادند از زخارف و پیرایه

ئولوهیک یکی دو قرن اخیر یعنی لیبرالیسم غرب یا سوسیالیسم شرق كه عمدتاً وبشخوری كه مکاتب سیاسی و ایده

جاه های بیست تا اواخر پنداشتند، سیطرۀ خود را ر یکسره ر بر فضای به شدت ایدئولوهی زده دههجز ماتریالیسم ن

 جو را به كام خود بکشانند. بگستراند و همج جوانان ورمانخواه و حقیقت

ا م»مطهری كه از جمله نواندیشان دینی برخاسته از حوزۀ علمیه به شمار میآید، در چگونگی نگاه به غرب میگوید: 

ات اجتماعی ای مقررباید به زنددی غربی هوشیارانه بنگریم، ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنایع و تکنیک و پاره

قابل تحسین و تقلید از ونها، باید از اخا و تقلید رسوم و عادات و قوانینی كه برای خود ونها هزاران بدبختی به 

رواب  خانواددی و تطبیق ون با قوانین اروپایی یکی از ونهاست  وجود وورده است ر كه تغییر قوانین مدنی ایران و

 (7: 4357)مطهری، «. ر پرهیز نماییم

اساساً باید توجه داشت كه میان روحانی و روشنفکر بودن افراد هیچ منافاتی وجود نداشته و ندارد و به تعبیر محمد 

ر ایران بوده باشد، شاهد این كه چه بسیار روحانیونی عمامه و كلاه نتوانسته است ممیّز دو دونه فکر د»اسفندیاری: 

كه روشنفکرند و چه بسیار دانشگاهیان و غیرروحانیونی كه سنتّی بوده کو نگاهی متحجر و قهقراییم داشته و 

 (133: 4393)اسفندیاری، «. دارند

می كه طالقانی، قرون در هنگا»نویسنده ونگاه یکی از همین روشنفکران دینی و معمم را مرال وورده، مینویسد: 

دست، به نزد جوانان میرفت، قرون در دست سنتگرایان در حدّ كتاب دعا، و دعا نیز در حدّ اوراد و اذكار، تنزلّ 

)به  «وهنگ ون، اعلام مرگ است»شده بود كه « كتاب ورد»و « ورار عتیقه»یافته بود و به دفتج طالقانی: مانند 

(. طالقانی این تلقی از قرون را ددردونی ساخت و قرون را به عنوان یک مانیفست 43: 4نقل از: طالقانی، .....، ج 

 (131)همان: «. کمرامنامهم اجتماعی و كتاب ایدئولوهی و زنددی مطرح كرد و بر بعُد هدایتی ون سخت پای فشرد

از دیگر سو ر و از میان جامعج دانشگاهی و غیرحوزوی ر بازردان بیش از هم كسوتان خود قابل توجه است. 

بازردان، نخستین متفکر ایرانی ر اسلامی است كه اسلام را مغایر با تفکر مرسوم سنتی، از دیدداهی كاملاً نو و »

مقاله و كتاب  155ددی سیاسی خود، بیش از سال زن 45منطبق با علوم روز مطرح كرده است. بازردان در طول 

بینی و نگرش خای او را نسبت به اسلام و انسان، به وضوح نشان میدهد. از خود باقی داارده است كه جهان

است كه هماهنگ با جهان « راه طی شدۀ انبیا»یی میداند كه كمال او در پیمودن «انتهاذرۀ بی»بازردان انسان را 

صورت پایرد. بازردان این نگرش جدید دینی را در زمانی كه همج تلاش رهیم « و پرستشعشق »هستی باید با 

پهلوی در جهت دور كردن روشنفکران و دانشجویان از اسلام و تفکرات اسلامی بوده است، از طریق سخنرانیهای 
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اهی میکند. )علی مستمر در انجمنهای اسلامی دانشجویان و مهندسین، كه خود بانی ون بود، وارد محی  دانشگ

 : یازده(4391بابایی، 

تر، كه میتوان از ون به نسل دوم جریان یک جریان فکری ر دینی جدید و تازه نفس 4375باری، از شروع دهج 

ترین این افراد میتوان به: عبدالکریم سروش، محمد مجتهد روشنفکر دینی نام برد، پا به عرصه دااشت. از برجسته

 رد.القلم و ... اشاره كقق داماد، مصطفی ملکیان، محمد ابراهیمی دنیانی، محمود سریعشبستری، سیدمصطفی مح

قدری  «قبض و بس  شریعت»در مباحث مربوب به معرفت دینی و « نسبیّت»سروش، البته، با طرح نمریاتی مرل: 

 تر از همگنان ظاهر شده است.متفاوت

مدرن  هاییران درمییابیم كه این جریان یکسره متأرر از وموزهاز دیگر سو، با مطالعج جریان روشنفکری دینی در ا

های مختلف شناختی نبوده بلکه بخش قابل توجهی از معارف عرفان و طریقت اسلامی را نیز غربی در زمینه

بر  ای تازههای نوین جهان امروز سعی در دشودن دریچهفراخوانی كرده و با تلفیق میراث كهن صوفیه با اندیشه

 اند.جوینددان راه حقیقت و دانایی داشته روی

اند عبارت از ون است كه: روشنفکران دینی در پرداختن به باری، ونچه پژوهشگران در این جستجو به دنبال ون

موضوعات مختلف علوم انسانی و اجتماعی مرل: مردم سا ری، خرد جمعی، پلورالیسم )تکرردرایی(، حقوق بشر، 

ی از این دست، تا چه اندازه وامدار ارزشهای میراث كهن خود ر از اهل طریقت ر بوده و حقوق اقلیتها و موارد

 های مدنیّت بردرفته از جهان غرب همراه و همسو دردانند؟توانسته ونها را با مؤلفه

نتایج جستاری حاضر در پاس  به این پرسش به ما میگوید: كه جریان روشنفکری دینی، جریانی طبیعی و  زمج 

یر معمول تاری  دینداری در ایران بوده كه ر به اقتضای شرای  زمانی و ساز و كارهای جهان امروز ر رخ نموده و س

های فراوان برده در این مسیر از معارف ارزشمند دینی داشتگان خود، به ویژه اهل طریقت )با خره مو نا(، بهره

 است.

 

 بحث و بررسی
 ی و چگونگی برخی جریانات فرهنگی ر ادبی ر فلسفی وغاز میکنیم. بحث و بررسی را با نگاهی به چیست

 

 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق:

 تصوف
« پوشیپشینه»و « صوف پوشیدن»مصدر باب تفعّل عربی، مصدری است كه از اسم ساخته شده به معنی »تصوف، 

در همین باب از قمیص به معنی پیراهن درفته شده و به معنی پیراهن پوشیدن است. از « تقمّص»است؛ چنانکه 

عنی به م« صوف»دانستن ون به میان وجوه اشتقاق مختلفی كه برای كلمج صوفی و تصوف بیان شده، منسوب 

 ( 4: 4376)سجادی، «. پشم، از نمر قواعد صرف عربی بیشتر قابل قبول است

ای عرفانی از اعمال و سلوک برای تزكیه نفس است كه، عمدتاً، در اهل سنت یافت میشود كه با مجموعه»تصوف، 

اسلام و تصوف، این همانی وجود  تمركز بر طهارت اسلامی و معنویت تا حدود زیادی مشخص میشود اما بین

 (. Qamar-ul Huda, 2003: 1-4« )ندارد

، «بعد باطنی اسلام»، «عرفانی ایمان اسلامی»، «عرفان اسلامی»از این طریقه )تصوف(، تعاریف دونادونی چون: 

 ایماندرونی شدن و تشدید »و « ترین تبلورترین تجلی و مهمترین و محوریاصلی»پدیدۀ عرفان در اسلام، »
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دری ، وجود دارد اما به دلیل دسترددی ون نمیتوان به راحتی ماهیت و تعریفی جامع از تصوف و یا صوفی«اسلامی

نامیده میشوند، و از نمر تاریخی به طور معمول به « صوفی»را مشخص كرد. عمل كننددان تصوف به عنوان 

ک ولی بزرگ تشکیل میشدند كه وخرین نفر جماعتهایی كه حول ی -تعلق داشتند « طریقت»معروف به « نمام»

در سلسله وموزداران پی درپی كه با هدف تزكیه )تهایب نفس( و امید رسیدن به مدارج با ی روحی پیوند میخورند 

(Chittick, 2007: 74 .) 

ی ت امواوایل خلاف« دنیادرایی»تصوف، در اوایل تاری  اسلام ظهور كرد و تا حدودی به عنوان واكنشی در برابر 

ادرچه  صوفیان»با نام اصلی حسن بن ابوالحسن یسار بود. « حسن البصری»( و عمدتاً تحت سرپرستی 444-755)

درایی خشک مخالف بودند، اما عمدتاً قوانین اسلامی را رعایت میکردند و به مکاتب مختلف فقهی و كلامی با قانون

 (. Nasr, 2008: 45« )اسلامی تعلق داشتند

اصی های خریت قریب به اتفاق صوفیان، اعم از پیشامدرن و مدرن، از پیروان اسلام سنی هستند، رشتهادر چه اكر

از تفکر صوفیانه در اواخر دورۀ قرون وسطی به قلمرو اسلام شیعه منتقل شد. این امر به ویژه پس از تغییر حکومت 

عبادت صوفیانه میتوان به ذكر، عمل به ذكر  اتفاق افتاد. از محورهای مهم« عرفان»صفویان در ایران تحت مفهوم 

و ... اشاره كرد. از این جهت، صوفیان نیز با فعالیتهای تبلیغی و وموزشی نقش مهمی در دسترش اسلام داشتند. 

های صوفیانه در عصر مدرن و حملات جنبش احیادر اسلامی )مانند سلفیها و علیرغم كاهش نسبی فرقه»بنابراین 

درایی نوین اسلام سنی، ایفا كرده ویژه در رشته سنتهمچنان نقش مهمی را در جهان اسلام، بهوهابیها(، تصوف 

 ( Newlon, 2017: 156«. )است

توس  « عرفان ذوقی»های تصوف در شیعه را میتوان در قرن هشتم جستجو كرد. در همین قرن بود كه ریشه

مورد توجه ایلخانان مغول و وزیران ونها قرار درفت،  سلمان ساوجی، خواجو و حافظ به كمال رسید. همچنین تصوف

ها شروع به افزایش كردند. از شاعران عارف قرن هشتم میتوان به: خواجوی كرمانی، اوحدی در میان ونها، صومعه

ای، كمال خجندی، شیرین مغرب، عبدالرزاق كاشانی، علاءالدوله سمنانی و سید علی حمدانی اشاره كرد مراغه

 (. 454: 4376)سجادی، 

در قرن نهم به دلیل توجه تیموریان به تصوف، درایش به ون افزایش یافت و تصوف به تشیّع نزدیکتر شد. میتوان 

با هم ومیخته بود و علمای دین هم صوفی بودند و هم شارع، چه اینکه « طریقت»و « شریعت»دفت در این قرن، 

كوب، بودند. با وجود این، افراد صوفی نما كم نبودند. )زرینبرخی از مشای  بزرگ صوفیه نیز متصدی امور شرعی 

4357 :41-45 ) 

از قرن دهم قمری تا عصر حاضر، میتوان دفت كه نوعی از زوال در تصوف ر در قیاس با ادوار داشته ر وجود داشته 

، باعث كم شدن فروغ های نو و متفاوتاست. در واقع از قرن دهم قمری، یعنی از ملاصدرا به بعد درایشها و فرقه

درایی شد. از طرف دیگر پس از این تاری ، برخی از علمای اسلامی در مقابل اهل طریقت قرار درفتند و صوفی

همین امر موجبات تضعیف ون را فراهم كرد. با این حال، در سدۀ اخیر، علاقج برخی از روشنفکران به ویین تصوف 

وند نامیده میش« روشنفکران دینی»كرد. روشنفکران ایرانی این دوره كه را میتوان در سخنان و ورار ونان مشاهده 

ار های نوین ر عمدتاً غرب ر بهای فراوان برده و با تلفیق این سخنان با اندیشهاز سخنان و نیز سنت صوفیان بهره

 اند. اهتمام داشته« ارباب معرفت»های دیگر به احیای وموزه
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 روشنفکری دینی
، انتلکتئول»)انتقاددرایی اندیشمندانه( و دین دانست.  4در ایران را میتوان تركیبی از انتلکتئولیسم روشنفکری دینی

حلهایی برای مشکلات فردی است كه به تفکر انتقادی، تحقیق و تأمل در مورد واقعیت جامعه میپردازد و راه

چوب خاصی برای نقد ندارد. این در حالی باكانه هرچیزی را نقد میکند و چارهنجاری جامعه پیشنهاد میکند و بی

است كه فرد مسلمان، دارای چارچوبهای خاصی برای نقد و تحلیل است و قاعدتا به دلیل اعتقاداتی كه دارد امکانِ 

 (. Amini & Rahmani, 2016: 1-9نقد اصول و مبانی دینی را كه بدان درویده، ندارد )

مبانی »برای بهبود و ارتقای جامعه را با « مفاهیم جهان شمول»دادن  بر این اساس، روشنفکر دینی، سعی در وشتی

 وام درفته است. « ادبیات صوفیه»دارد كه بخشی از این مفاهیم را از « اسلامی

از ویژدیهای مشترک جریان روشنفکر دینی میتوان به مواردی چون: اصلاحات در اندیشه اسلامی، دموكراسی، 

های اسلام سنتی اشاره كرد. ظهور روشنفکران دینی را میتوان ر تقابل با برخی وموزهدرایی و جامعه مدنی، كررت

الدین اسدوبادی، علی شریعتی و عبدالکریم سروش های: سید جمالدر طی سه نسل تا امروز ر از طریق نوشته

ا از یراند، اما درک مهای سروش این است كه حقایق دینی دائمی و تغییرناپادنبال كرد. برای مرال یکی از نمریه

های علم و فلسفه است. سروش برخلاف علی شریعتی كه به ماركسیسم ونها منوب به دانش ما در زمینه

کسوسیالیسمم روی وورد تا دیدداهی تاریخی به اندیشج شیعه بیاورد، دربارۀ رابطج دموكراسی و دین بحث میکند 

فتنی میداند. زیربنای فکری تاری  روشنفکری دینی ایران، به نامیده، دست یا« مردم سا ری دینی»و ونچه را كه 

و یت مطلقه از »م( بر خلاف نمر رایج معتقد بود كه:  4444-4934قرن نوزدهم میرسد. محمدكاظم خراسانی )

 بندی میکند:ون خداوند است و و یت مطلقه انسانی را باید رد كرد. خراسانی امور مردم را در دو حوزه دسته

عمومی، اموری است كه مردم به رؤسای یا دولتهای خود به عنوان مسائل سیاسی یا حوزۀ عمومی یا مسائل  حوزۀ

 نامشخص اشاره میکنند. 

حوزۀ خصوصی، یعنی مسائل خای مربوب به افراد. در این زمینج احکام دینی )احکام( مانند: مالکیت، ازدواج و 

رعایت این احکام شرعی بر همه حتی بر پیامبر یا ائمه واجب ارث توس  دین وضع شده است. برای خراسانی 

 ( Rubin & Clawson, 2006: 1«. )است

كه در جریان انقلاب مشروطه ایران « میرزا حسین نائینی»عقیدۀ خراسانی با متکلمان برجستج زمان خود، از جمله 

اً قضاوت را حقی خای برای فقیه میداند؛ رانی به طور خلاصه، خراسانی او ً»نیز بسیار تأریرداار بود، متفاوت بود. 

تشریع را برای فقها واجب نمیداند بلکه نمارت ونان بر تشریع را ضروری میداند، به طوری كه هیچ قانونی بر خلاف 

دین وارد جامعه دینی نمیشود؛ و رالراً حق ویژه برای فقیهان در ادارۀ امور عمومی را نفی میکند. رد مطلق حق 

فقیه در ادارۀ حوزۀ عمومی، امکان مشاركت را برای همج مردم فراهم میکند. بر این اساس خراسانی قول  اختصاصی

این بیان از نمر علمای ایرانی «. در غیبت امام مهدی، حکومت از ون مردم است»تاریخی خود را میگوید: 

 ( 6)همان: « )روشنفکران( به عنوان زیربنای دموكراسی در جامعه اسلامی است.

 تاری  روشنفکری دینی ایران در قرن بیستم را میتوان به دو مرحله تقسیم كرد:»در مجموع، 

 مرحله اول: گفتمان ایدئولوژیک
)نواندیشی یا نودرایی( با  6نمایندۀ این دوره را میتوان علی شریعتی دانست. شریعتی فکر میکرد كه مدرنیزاسیون
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ارزشهای ماهبی سنتی سازدار است. او همچنین دین را در چارچوب اندیشه و ورار خود از انحصار روحانیون جدا 

كرد. شریعتی، هم منتقد سنت بود و هم مدرنیته. او پس از داشت چندین دهه از مردش، همچنان تأریرداارترین 

 . روشنفکر دینی ایرانی )در داخل و خارج از ایران( به حساب میآید

 

 مرحله دوم: گفتمان معرفتی/ دموكراتیک
نمایندۀ این دوره را میتوان عبدالکریم سروش دانست )ادر چه كسانی چون: محمد مجتهد شبستری و مصطفی 

های بارز این دوره هستند. در خصوی نقش سیاسی ر اجتماعی دین، ملکیان، سیدمصطفی محقق و ... نیز از چهره

ترین عناصر یکی از قوی« دراییعقل»)حداقلی( دارد. سروش میگوید:  4«مالیستیینیم»دفتمان معرفتی انتمارات 

 (. 11: 4346)امینی، « داری را ترویج میکندویژه كه روشهای دموكراتیک حکومتشناختی است، بهدفتمان معرفت

كار ماهبی از پیش طراحی جامعه باید در مورد ادارۀ جامعه تصمیم بگیرد، نه یکساز و « عقل جمعی»در این راستا، 

شده كه در واقع تنها درک عالمان و فقیهان است. بحث این دفتمان دموكراتیک ورای كنشگری مستقیم و مبارزه 

تأكید دارد و خواستار نهادینه كردن وزادیهای مدنی است. بنابراین، مشاركت « شهروندان»است و بر حقوق شخصی 

سی و ارادۀ وزاد ونها، به عنوان شهروندان كشور باشد، نه بر اساس وظایف مردم در سیاست باید بر اساس حقوق سیا

 :عقیدتی/ماهبی ونها. فلسفه عبدالکریم سروش و همفکرانش را میتوان چنین خلاصه كرد

 «درک ما از دین»و « دین». تمایز 4»

 دین. « عررضَی»و « ذاتی»های . تمایز بین جنبه6

 درایی( از اسلام. )زیاده« 6ماكسیمالیستی» و« مالیستیمینی». تمایز تفسیر 3

 . تمایز ارزشها و اخلاقیات كه از نمر اسلام درونی تلقی میشوند و اخلاقیاتی كه بیرونی )اجتماعی( هستند. 1

 دینی. « ایمان»دینی و « باور». تمایز 5

 (. 445-45)همان: « . تمایز بین دین به عنوان ایدئولوهی/هویت، و دین به عنوان حقیقت4

های باری، با مطالعج ورار روشنفکران دینی، دورۀ حاضر، میتوان به این نکته رسید كه این افراد، در سخنان و نوشته

های مشای  تصوف مرل: ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، رابعه عدویه، خود، به طور قابل توجهی از ورا و اندیشه

اند. در ادامج این جستار سعی ها بردهلک مرل: عطار، مو نا و حافظ بهرهخواجه عبدالله انصاری و از ادبای صوفی مس

هایی چند ر ارتباب بین روشنفکری و ادبیات صوفیانه در ایران مورد بررسی قرار داده شده تا ر با بر شمردن مؤلفه

شنفکران امروزینج های معرفتی اهل طریقت را در ساخت و پرداخت سخنان و ورار روو از این راستا، سهم وموزه

 ایران بنمایانیم.

 

 روشنفکری و رابطۀ آن با ادبیات در ایران
رر اند به طوری كه اكجریان روشنفکری و تجددطلب با ادبیات در ایران، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشته

ه ایرج میرزا، میرزاد اند، ازروشنفکران از زمان مشروطیت تا به امروز، به نوعی دستی بر ادبیات و شعر نیز داشته

ورزان دوران مشروب از این رو، اندیشه»عشقی و محمدتقی بهار تا شریعتی و سروش همه اهل شعر و ادب بوده اند. 

كه نسل اول روشنفکران ایرانی به شمار میروند، كاملاً به این واقعیت واقف بودند كه تنها اتکای تاریخی به پیشینج 
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ون كافی نیست. عبدالرحیم طالبوف، فتحعلی وخوندزاده و صنیع الدوله از این نسل  تمدن ایران برای تداوم بقای

های خود در مواجج با حکام زمان خود هستند كه با تلفیق ادبیاتِ و سیاست، سعی در تلطیف افکار و اندیشه

 داشتند. 

گ مند به فرهننسجم و نمامنسل دوم، قصد داشتند تمدن مدرن را نه تنها با تقلید از غرب، بلکه با رویکردی م

اروپایی، به ایران معرفی كنند. محمدتقی بهار، علی دشتی، علی اكبر داور، محمدعلی فروغی، صادق هدایت، بزرگ 

زاده، عبدالحسین تیمورتاش و عبدالبهاء از این نسل هستند، كه علوی، احمد كسروی، سعید نفیسی، حسن تقی

 ه نمیتوان انکار كرد. البته تأریرات تفکر ونان را بر جامع

و با خره، نسل سوم روشنفکران، عمدتاً، جاب ماركسیسم در اندیشج سیاسی و اجتماعی ایران شدند. با رواج 

ایدئولوهی ماركسیستی در میان نسل سوم روشنفکران ایرانی، فرهنگ این جریان نادزیر به سمت مطلقهای اخلاقی 

عمل میکردند كه هم منتقد « قانونگااران اخلاقی»له، به عنوان و سیاسی كشیده شد. روشنفکران در این مرح

پرداز اجتماعی سرشناس، از این نسل احمد و علی شریعتی، روشنفکر و نمریهدولت و هم جامعه بودند. جلال ول

 (54-15: 4346)امینی، « هستند كه روشنفکری دینی را به نوعی در ایران بنیان نهادند

تأریرات فرهنگ پارسی بر تب هزاره  4355به طوری كه در دهج »جایگاهی ویژه داشت،  ادبیات در نسل سوم نیز

، منتقد برجسته ومریکایی، پیشنهاد كرد كه دهج وخر 4و سایر مضامین عصر جدید چنان قوی بود كه هارولد بلوم

 (. Bloom, 2002: 648« )نامید« 6های زرتشتیبازدشت به ریشه»قرن بیستم را باید در حقیقت 

هور نسل چهارم نیز ظ»در مسیر روند روشنفکری در ایران، كه بخشی از ون تحت تاریر شعر و ادبیات فارسی بود، 

شناخته میشوند. برخلاف نسل « كیان»و « دفتگو»كرد. نسل چهارم روشنفکران ایرانی، عمدتاً، با مجلاتی چون: 

ربی طرفدار نگرشهای ماركسیستی و هایددری بود، نسل ایدئولوهیک روشنفکران ایرانی كه در مواجهه با مدرنیته غ

شناختی چهارم روشنفکران ایرانی تصمیم به دور شدن و فاصله درفتن انتقادی از ایدئولوهیهای فردی درفتند. روش

)= ورمانی( بر  3نسل جدید روشنفکران ایرانی با دو نگرش فلسفی مشخص میشود: دسترش تفکر ضد اتوپیایی

 ودوی غیرتقلیدی با ارزشهای مدرن غرب.ذهانی از یک سو، و اصرار برای تبادل دفتمبنای بین ا 

های دیگر این دروه عبارتند از: مهدی بازردان، محمد سروش متعلق به نسل چهارم است. همچنین چهره

دینانی، داماد، غلامحسین ابراهیمیمجتهدشبستری، مصطفی ملکیان، محسن كدیور، سیدمصطفی محقق

دیری از ادبیات پیشینیان در جریان روشنفکری کریمی و ... . در این میان ونچه قابل تأمل و توجه است، بهرهعبدال

 ر به ویژه ادبیات اهل معرفت و طریقت ر است.

 

 های روشنفکری دینی و ارتباط آن با ادب صوفیهمؤلفه
از اندیشمندان این جریان به نوعی  جریان روشنفکری دینی، در ایران، دسترۀ وسیعی دارد به طوری كه هر یک

خای ر درایش بیشتر به ماهب و كمتر به مدنیت غرب یا به عکس ر به ارائج راهکارهای خود در اصلاح امور دینی 

های ونان پیدا اند؛ با این حال وجوه مشترک كه میتوان از  به  ی دفته و نوشتهو اجتماعی مردم همت دمارده

 اند:و وداب ارباب معرفت نیز همخوانی داشته باشند، به ترتیب ذیل كرده كه در ضمن با ورا

                                                      
4 Harold Bloom 
6 a return to Zoroastrian origins 
3 Utopian 
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 خردگرایی )عقلانیت(
ر های فلسفی غرب و شرق بر و از یکدیگداماد، ونجا كه دربارۀ چگونگی تأریر و تأرر ورا و اندیشهسیدمصطفی محقق

یلادی تحت تأریر دو عامل عمده سخن میگوید، مینویسد: ونچه به فلسفج اسلامی معروف است از حدود قرن نهم م

وغاز به نشو و نما كرد: نخست معاد ت متکلمان و دوم افکار یونانی و مسیحی و ورار ونها در برخی مسائل اساسی 

ترین تأریر را افلاطون و مانند: جبر و اختیار، قدرت و عدل كامل ا هی، و نسبت خداوند با عالم مخلوق، بزرگ

ی اسلامی نهادند؛ البته دانشمندان ایران حتی پیش از اسلام از فلسفج یونانی به ویژه ارسطو و فلوطین در حکما

 ، پیشگفتار: بیست و یک(4391یزدی، )به نقل از: حائری«. متأرر بودند« ارسطو»

فلوطین نه تنها حکمت اسلامی بلکه تصوف اسلامی را نیز تحت تأریر قرار داد. »محقق داماد در ادامه میگوید: 

های فلسفی نداشت ولی طولی نکشید كه به صورت ف اسلامی در وغاز در راه اخلاق و دین دام میزد و داعیهتصو

ماهب فلسفی درومد؛ یعنی ممزوجی از ویین دنوسی و مانوی با صبغج افلاطونی جدید. نخستین كسی كه فلسفه 

 )همان: بیست و پنج(«. را وارد تصوف كرد ذوالنون مصری بود

فارابی »سینا ر به عنوان دو اختر تابناک سپهر فلسفی شرق جهان اسلام ر میآورد: عرفی فارابی و ابنوی سپس با م

شناسی تقریباً یکسره تابع ارسطو بود ولی در نمریات سیاسی عمدتاً دو رسالج بزرگ شناسی و رواندر كیهان

ر این فیلسوف یونانی با اوضاع و احوال عصافلاطون )جمهوری و قوانین( را با تغییراتی برای منطبق ساختن تعالیم 

 )همان: بیست و شش(...« خویش، اساس قرار داد 

ترین و یفترین و ظرسینا به باروری كامل رسید كه بانی منسجمنهضت فلسفی شرق اسلام با ابن»از دیگر سو اما: 

لیل ت تأریر عمیق نهاد ... شاید دترین نمام فلسفی قرون وسطی بود. افکار او در فلسفج مردرسی جهان مسیحیجامع

های علمیه تا امروز، كوششهای عمیق وی برای وشتی دادن خرددرایی یونانی با انگیز نفوذ او در حوزهبقای حیرت

 )همان: بیست و هفت(«. اصول عقاید اسلامی بوده باشد

ج متفکران برجستج سنتی فلسف جریان رویارویی فیلسوفان و»و با خره در ادامج این تعامل و تقابل باید دفت: 

های فلسفی غرب خود حکایتی معضل دارد ... . همین قدر میتوان خاطر نشان كرد اسلامی ایران معاصر با اندیشه

دار میراث درانسنگ معارف عقلی فرهنگی اسلامی تنها چند نفر با تفکر مغرب زمین وشنا و دمخور بوده و میراث

اند، شخصیتهایی چون: سیدكاظم عصار، ی و مشکلات فلسفی برخاستهبه نحو تطبیقی به حل مسائل عقل

)همان: سی و « سیدمحمدحسین طباطبایی، مرتقضی مطهری، سیدمحمدباقر صدر و با خره مهدی حائری یزدی.

 چهار(

 البته در این كه زادداه اندیشه ر و مشخصاً فلسفه ر كدام سرزمین بوده است، حرف و حدیرهای دیگری نیز وجود

یونان زادداه فلسفه است و فلسفه در یونان افلاطون و »دارد. غلامحسین ابراهیمی دینانی با تأیید این نمر كه: 

ا بسیار یکی از مسائل مهمی كه غربیه»ارسطو رشد مییابد، دیگر سرزمینها را نیز خاستگاه فلسفه دانسته، میگوید: 

نان میدانند و متأسفانه بعضی از متفکران مسلمان نیز این نمر بر ون تأكید دارند، این است كه زادداه فلسفه را یو

را تایید میکنند ... البته یونان زادداه فلسفه است و فلسفه در یونان افلاطون و ارسطو رشد یافت، اما فلسفه جایگاه 

و  کستو زادداه دیگری هم داشت و منحصر به شهر وتن نبود. اولین كسی كه در تاری  فلسفه، این بُت را ش

الدین سهرودری بود كه دفت: جایگاه فلسفه شرق است كه این میخواست به این اسطور خاتمه دهد، شی  شهاب

شرق جغرافیایی است و هم شرق معنوی. به همان اندازه كه یونان کدر فلسفهم در نزد سهروردی احترام دارد، ... 
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« ۀ ازلیخمیر»یا « خرد جاویدان»جایگاه فلسفه است. میداند كه تنها وتن جایگاه فلسفه نیست؛ ایران و مصر نیز 

خمیرۀ ازلی كه همان عقل ...« خمرتّ طینهر ودم »كه شی  اشراق به كار میبرد، یک تعبیر قرونی و اسلامی است: 

ن های وجاویدان باشد، یک شعلج حقیقت است كه از ازل بوده و از مجاری مختلف عبوركرده است و یکی از جایگاه

 (41و  43: 4393دینانی، )ابراهیمی«. است« باستانایران »

در جای دیگر در پاس  به این پرسش كه كدامیک از روشهای فلسفی امروز ر غرب یا شرق ر درست است و به 

پاس  به این سؤال بسیار مشکل است. فق  یک راه وجود دارد و ما یک ملاک »تراند، مینویسد: حقیقت نزدیک

وز میتوانیم ارائه دهیم: فلسفج اصیل ون است كه بپاید و دیر پاید. فلسفج ارسطو اصیل است برای اصالت فلسفج امر

سینا هم امروز در مجامع یعنی از دو هزار و پانصد سال پیش تا امروز، ارسطو در تمام جوامع فکری زنده است. ابن

 (.44و  49)همان: ...« فکری دنیا زنده است 

اند. این یک اشتباه تاریخی است كه رخ داده است؛ عرفا هیچ وقت ضد عقل نبوده»از دیگر سو باید دانست كه: 

ضد  اند. ما هیچ عارفی كهاند كه عرفا ضد عقلسواد به غل  دفتهبرخی صوفیان تنبیل و خانقاهیان كم مایه و بی

ه است؛ قل سرستیز داشتعقل باشد نداریم. از عرفای قرن سوم درفته تا عرفای معاصر، كسی را نشان بدهند كه با ع

شود. نیست و فق  در فلسفه خلاصه نمی« عقل فلسفی»منتها اینها از عقل فلسفی با تر میرفتند. عقل كه فق  

. «عقل با تر هم میرود. عقل نبوی هم عقل است، انبیا هم عقل دارند، حضرت ختمی مرتبت )ی( عقل كل است

 (453)همان: 

 سراید:عطار نیشابوری در همین رابطه می

 عشق با ی كفر و دین دیدم

 كفر و دین و شک و یقین در هست

 

 نشان از شک و یقین دیدمبی 

 همه با عقل همنشین دیدم

 (17: 4346)عطار نیشابوری،                           

 باره میگوید:حافظ نیز در این

 عاقلان نقطج پردار وجودند ولی

 

 سردردانندعشق داند كه در این مرحله  

 (465: 4395)حافظ،                                     

 یا:

 جناب عشق را درده بسی با تر از عقل است

 

 كسی ون وستان بوسد كه جان در وستین دارد 

 (76)همان:                                               

 و با خره مو نا ونجا كه در ضرورت وجود همنشینی با یاران موافق و صاحبان خرد برومده میگوید: 

 زانک با عقلی چو عقلی جفت شد

 نفس با نفس ددر چون یار شد

 چون ز تنهایی تو نومیدی شوی

 رو بجو یار خدایی را تو زود

 ستونک در خلوت نمر بر دوخته

 خلوت از اغیار باید نه ز یار

 قل با عقل ددر دوتا شودع

 مانع بد فعلی و بد دفت شد 

 كار شدعقل جزوی عاطل و بی

 ی یار خورشیدی شویزیر سایه

 چون چنان كردی خدا یار تو بود

 ستوخر ون را هم ز یار وموخته

 پوستین بهر دی ومد نه بهار

 نور افزون دشت و ره پیدا شود
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 نفس با نفس ددر خندان شود

 

 ره پنهان شود ظلمت افزون دشت و

 (4654: 4ج 4395)مولوی،                           

 تجددطلبی
در نگاهی كلی به تجدد، ون را یک »مجتهد شبستری در نگاه به تجددطلبی و ضرورت ون در دنیای امروز میگوید: 

انی خود زنددی انسانفجار غیرقابل احاطه و غیرقابل درک در دسترۀ زنددی انسان مییابیم. دویی در دورۀ تجدد، 

دسترش پیدا كرده است. در دورۀ تجدد، ابعادی در زنددی انسان دیده و كشف شده و میشود كه قبلاً به هیچ وجه 

ه نقل از: سروش )ب«. دیده نمیشد. بنابراین، به یک معنا میتوانیم بگوییم كه تجدد، انفجار دسترۀ زنددی ودمی است

 (641: 4397و دیگران، 

همج ونچه دفتیم، نشانج ون است كه دنیای ما عوض شده و ما ودمیان دیگری »ین زمینه مینویسد: سروش نیز در ا

ایم كه دنیا را به نحو دیگری میبینیم و توقعات دیگری از دنیا، از طبیعت و از خود داریم. زنددی و معیشت شده

 معترض است. این بشر هیچ چیز رافعلی ما نیز به تناسب دیدداه جدید ماست ... بشر جدید قانع نیست؛ بشری 

ونچنان كه هست نمیپایرد، بنابراین بشر جدید معتقد است كه ادر بتوانیم، حتی معماری عالم را هم تغییر میدهیم. 

، در زمان حافظ دوش شنوایی نداشت ولی امروز این «عالمی دیگر بباید ساخت وز نو ودمی»ون سخن حافظ كه 

 (17و  14)همان: «. د و اصلاً حرف همه همین استسخن دوشهای شنوای بسیاری دار

در اندیشج اهل معرفت تجددخواهی از دو منمر قابل مطالعه است: یک، تغییر و تحول دنیایی كه مطلوب نیست به 

دنیایی كه مطلوب و محبوب همگان است، در این مرحله، عمدتاً نگاه زمینی و معیشتی مورد توجه است، همان 

 كه حافظ میگوید:

 در ساغر اندازیم بیا تا دل برافشانیم و می

 

 فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم ... 

 (646: 4395)حافظ،                                      

 دیگر، سیر و سفر از مراحل پست بشری به مراحل و مراتب معنوی. 

معه قابل انطباق و تطبیق است، در این بخش میتوان تجددطلبی در این معنا با ارتقای روحی و شخصیتی فرد و جا

شامل ذكر مخاطر و مهالک روح »الطیر )یا مقامات طیور( از عطار نیشابوری را مرال وورد. این منمومه: قصج منطق

هفت مرحله »تعبیر شده است. این مهالک و مخاطر در طی « طیر»سالک است كه به رسم متداول قدما از ون به 

الطیر، حماسج مرغان روح، رستم و اسفندیار نیست، پیش میآید ... منطق« هفت خان»شباهت به یكه ب« سلوک

حماسج ارواح خداجوی و حماسج طلبان معرفت است. به عقیدۀ عطار، انسان كامل كه نایب دارالخلافه و ممهر 

مختلف را طی كند. از كمال حق در این جهان است، برای ونکه مرتبج واقعی خود را كسب كند، باید مراحل 

محسوس و موهوم كه دنیای شهوت و هوی است در دارد، معقول و معلوم را كه سایج جاه و غرور است پشت سر 

بگاارد، و از معدوم و فانی كه مایج فریب و دمراهی است، چشم فرو پوشد تا به مقام فنا برسد و شایستج ممهریت 

 (635و  631: 4375)رزمجو: «. و خلاقت حق شود

 

 محبت و نوعدوستی
های مختلف ون ر بر محبت و نوعدوستی نهاده شده است، اما از ونجا كه ایران در طی اساس دین ر فارغ از دونه

ی اند، تا جایای با اكرریت شیعه بوده و روشنفکران دنی عصر حاضر نیز دست ارادت به علی )ع( دادهقرنها جامعه

دفته است، محبت و اخلاق مداری را در این عقیده « دونج اساطیر علی را حقیقی به»كه كسی چون شریعتی 
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از بزردترین امتیازات شیعه بر سایر مااهب این است »جستجو میکنیم. شهید مطهری در این خصوی میگوید: 

دااری شده است، زمزمج كه پایه و زیربنای اصلی ون محبت است. از زمان شخص نبی اكرم كه این ماهب پایه

را میشنویم، دروهی « علیٌ و شیعتهُ هم الفائزون»وستی بوده است. ونجا كه در سخن رسول اكرم جملج محبت و د

رو تشیّع ماهب عشق و شیفتگی است. را در درد علی میبینیم كه شیفتج او و درم او و مجاوب او میباشند. از این

ت تام دارد. تاری  تشیع با نام یک در تشیع دخال« محبت»تولاّی ون حضرت به مکتب عشق و محبت است. عنصر 

 (15: 4397)مطهری، «. سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توأم است

مطهری ونگاه موضوع محبت به میان سخنوران فارسی زبان برده و با پیش كشیدن شخصیتهایی چون: مو نا، 

تقد اند. كیمیادران معنامیده« اكسیر»ی فارسی زبان، عشق را شعرا»حافظ و وحشی كرمانی این دونه بیان میدارد: 

ای را به مادۀ دیگری تبدیل كند؛ كه میتواند ماده« كیمیا»یا « اكسیر»ای وجود دارد به نام بودند كه در عالم ماده

بدیل دارد، ت قرنها به دنبال ون میگشتند. شعرا این اصطلاح را استخدام كردند و دفتند ون اكسیر واقعی كه نیروی

 (13همان: «.)كند« ماهیت»عشق و محبت است، زیرا عشق است كه میتواند قلب 

در ادامه، با اشاره به خاصیت عشق و نیز ویژدیهای كه در زمینج استکمال انسان و تغییر رفتار او ر از رذایل به 

 فضایل ر دارد، از قول مو نا این ابیات را مرال میآورد:

 ویران كند شاه جان هر جسم را

 ای خنک جانی كه بهر عشق و حال

 كرد ویران خانه بهر دنج زر

 وب را ببرید و جو را پاک كرد

 پوست را بشکافت، پیکان را كشید

 اندكاملان كز سرّ تحقیق وده

 نه چنین حیران كه پشتش سوی اوست

 

 بعد ویرانیش وبادان كند 

 بال كرد او خان و مال و ملک و مال

 د معمور تروز همان دنجش كن

 بعد از ون در جو روان كرد وب خورد

 پوست تازه بعد از ونش بردمید

 اندخود و حیران و مست و والهبی

 بل چنان حیران كه غرق و مست دوست

 (17)همان:                                                 

 

 

 

 

 

 

 تساهل و مدارا
روشنفکری دینی، به دنبال همان مؤلفج نخست، مدارا و نوعدوستی را سرلوحج باورهای خود قرار داده و براساس 

های دیگر معتقدند كه در مواجه با افراد و دروه« تساس ا مور بالمدارا»این دفته معروف از حضرت علی )ع( كه: 

باری، تسامح و تساهل كه از انصاف و عدالت »اند. «یروادار»رفتار كرد و به اصطلاح معتقد به « انصاف»باید به 

هرچه برای »برمی خیزد، چون سایه ای بر سر قانون و چون روحی بر تن ون است. یعنی قانون را با رعایت اصل 

مینویسد و لاا نفی تساهل، عین نفی قانون عاد نه است؛ و قانون فارغ « خود نمیپسندی، برای دیگران هم مپسند

 (. 144: 4374)سروش، « قانون نیست از تساهل،

در سیاست هم به اصل تسامح عمل میکنیم ... و همچنان كه در پی برانداختن جناح »سروش در جای دیگر دوید: 

سیاسی خود نیستیم، در پی برانداختن جناح سیاسی رقیب هم برنمیآئیم. و همچنان كه دوست داریم حرف ما را 

میگیریم و همچنان كه مایل نیستیم شبانه و مسلحانه بر سر ما بریزند، ما هم  جدی بگیرند، حرف دیگران را جدی

شبانه و مسلحانه به كسی و كویی شبیخون نمیزنیم و همچنان كه دوست داریم همه از تریبون نماز جمعه صدای 

 (. 165)همان: « ما را بشنوند؛ فرصت میدهیم تا صدای دیگران هم از ون تریبون شنیده شود

ین ؛ همچن«وزادی»های مخالف نیز رابطج ون با ووری در برابر اندیشهشبستری، نیز، در خصوی تحمل و تاب مجتهد



 35/ های روشنفکری دینی با تأریرپایری از متون ادب صوفیهمؤلفه

 

ها ر چه درست و چه نادرست ر بتوانند در ون قدرت ابراز و وظیفج دولتها در فراهم كردن بستری كه همج سلیقه

ای میتواند وجود داشته باشد كه دولت، جامعهمدارا و تحمل سیاسی و اجتماعی در »اظهار داشته باشند، میگوید: 

حافظ نمام وزادیها تلقی شود، نه حافظ نمام حقیقتها. این دو موضوع خیلی باهم فرق دارند. ون جا كه دولت خود 

را حافظ نمام وزادیها تلقی و معرفی كند؛ تشخیص حقیقت را به عهدۀ اندیشمندان میگاارد تا در حوزۀ بحث و 

هایی كه دربارۀ حقیقتها سخن میگویند و میتوانند بدون دغدغج ون را روشن كنند. افراد و دروهتبادل اندیشه، 

ای، با چنین تلقی از تر، دربارۀ حقیقتها بحث كنند؛ در چنین جامعهخاطر هر چه بیشتر و امنیت هر چه كامل

 . (74-76: 4394)مجتهدشبستری، « دولت، مدارا و تحمل محتوایی وجود خواهد داشت

های فکری در نمرداه اهل معرفت هم، مدارا بسیار مهم تلقی میشود. مرلاً از نمر مو نا، هر یک از انسانها و نحله

بخشی از حقیقت را در دست دارند و هیچکس همه حقیقت را ر به تمامی ر دارا نیست. همین اعتراف به كمبود 

 ان باشد:علم. كافی است كه برانگیزانندۀ تعامل و مدارا با دیگر

 كی بگنجد در مضیق چند و چون

 عقل دوید مر جسد را كه ای جماد

 ی تومجسم دوید من یقین سایه

 عقل دوید كین نه ون حیرت سراست

 اندرینجا وفتاب انوری

 شیر این سو پیش وهو سر نهد

 این ترا باور نیاید مصطفی

 در بگویی از پی تعلیم بود

 بلک میداند كه دنج شاهوار

 ل معکوس ویستبددمانی نع

 بل حقیقت در حقیقت غرقه شد

 

 عقل كل ونجاست از   یعلمون 

 بوی بردی هیچ از ون بحر معاد

 یاری از سایه كه جوید جان عم

 تر از ناسزاستكه سزا دستاخ

 خدمت ذره كند چون چاكری

 باز اینجا نزد تیهو پر نهد

 چون ز مسکینان همیجوید دعا

 عین تجهیل از چه رو تفهیم بود

 ر خرابیها نهد ون شهریارد

 درچه هر جزویش جاسوس ویست

 زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد

 (465: 6، ج4379)مولوی،                             

از دو منمر مورد توجه قرار داده است: یکی از منمر اخلاق « ومیزهمزیستی مسالمت»و « مدارا»حافظ، اما، مسأله 

میگویند و دیگر اخلاق اجتماعی كه در بردیرندۀ تعاملات مختلف « رواب  میان فردی»ن فردی یا ونچه امروزه به و

 فرهنگی، سیاسی و ایدئولوهیک نیز هست.

 در معنای اوّل نمر دارد میگوید:« تساهل»و « مدارا»ونجا كه به 

 وسایش دو دیتی تفسیر این دو حرف است

 

 با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا 

 (144: 4395)حافظ،                                   

 و اما ونجا كه معنا و مفهوم دوم را از موضوعات یاد شده اراده كرده میسراید:

 اندمستور و مست هر دو چو از یک قبیله

 

 ما دل به عشوۀ كه دهیم، اختیار چیست؟ 

 (35: 4395)حافظ،                                      

ر های مختلف دها، تركیب نمادهای فرهنگی ر اعتقادی نحلهشیوۀ دیگر حافظ در ایجاد تفاهم و تساهل بین دروه

 یک یا چند بیت است، مرل:
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 ونجا كه كار صومعه را جلوه میدهند

 

 ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست 

 (69)همان:                                              

 یا

 شاخ سرو به دلبانگ پهلویبلبل ز 

 یعنی بیا كه وتش موسی نمود دل

 این قصه عجب شنو از بخت واهدون

 

 میخواند دوش درس مقامات معنوی 

 تا از درخت نکته توحید بشنوی ...

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

 (435)همان:                                         

باگ پهلوی، نکتج توحید و ... كه در مورد پیروان زردشت، یهود، مسیحیت و اسلام حافظ در اینجا، وتش موسی، دل

 است را در یک غزل درد وورده است:

عربی رنگ علمی )فلسفی( به خود درفت و تبلیغ و ترویج كه با ابن« وحدت وجودی»و با خره، با ظهور اندیشج 

ی، عرباند )ابنموجودات، اموری غیرحقیقی و اعتباری این عقیده كه: وجود حقیقی در همج عالم یکی است و دیگر

در جامعج صوفیان )و به تبع در میان روشنفکران « نزاع بر سر هیچ»(. خود به خود احساس بیهوده بودن 445: 4495

دینی( راه یافت و بازتاب اخلاقی ر اجتماعی این تفکر ون شد كه كسی مانند علاءالدوله سمنانی با ابراز تعجب از 

ای مختلف، هتکفیر مسلمانان توس  یکدیگر، طریقج صوفیان و اهل معنی را در رعایت عقاید دیگران و بزردان نحله

 برتر داند:

ای كه محض صواب است، طریقه متصوفه است و ون این است كه ائمه، مجتهد را بزرگ دانند و طعن و طریقه»

 ( 666: 4344)سمنانی، « نکنند و از اقوال ایشان ونچه بر خلاف نفس و به تقوی نزدیکتر بود، بر ون باشند.

 ونها به نوبه خود به»دانست، چرا كه: « یطریقج اهل معن»و هم از این روست كه میتوان روشنفکران دینی را تابع 

اند. ونها همچنین به وضوح در مورد سلامت اجتماعی صحبت میکنند و بسیاری از معضلات ماهبی پاس  داده

« و یکی از مباحث مورد نمر ونها تساهل و مداراست  اقداماتی را برای سلامت اجتماعی افراد جامعه پیشنهاد میکنند

 ( 515: 4154 )نوربخش و همکاران،

 

 سالاری( دموكراسی )مردم
اند. هایی است كه همیشه متشرعان متعصب و قشریون از نزدیک شدن به ون هراس داشتهدموكراسی یکی از مؤلفه

های مختلف بسته به شرای  زمان كم و بیش حاكم بوده دموكراسی در ایران ر از مشروطه به این سو ر در دوره

نگ و لعاب دموكراسی را تغییر میدهد، ویژدیها و عناصر خای یک جامعه است. ونچه ر»است. در مجموع: 

د. درایانه و دموكراسی یکسان نیستنیا ماهبی باشد. در این دستره، لیبرالیسم نسبی 4دموكراسی میتواند سکو ر

ی عقیدۀ خاصاز سوی دیگر، دموكراسی زمانی نقض نمیشود كه ایمانی مورد پایرش قرار دیرد، بلکه زمانی كه 

تحمیل شود یا كفر مجازات شود، نقض میشود. در ادبیات روشنفکری دینی، بجای دموكراسی معمو ً از 

سا ری دینی به این معناست كه ارزشهای دین در عرصج عمومی استفاده شده است. مردم« سا ری دینیمردم»

ای از این است كه چگونه ا ری دینی نمونهسای كه جمعیت ون ماهبیها است، نقش وفرینی كند. مردمدر جامعه

ارزشهای دموكراتیک میتوانند با تفصیل فرهنگی متفاوت از ونچه كه قبلاً شناخته شده است وجود داشته باشند. 

اما، در یک جامعج سکو ر، برخی از ویژدیهای دیگر مهم و مورد توجه است و این امر مبنای دموكراسی میشود. 

                                                      
4 Secular 
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های اصلی در روشنفکری دینی است كه بنای ون بر جلودیری از اقتدارطلبی حکومتها بوده لفهیکی از مؤ« قانون»

است. از نمر روشنفکری دینی، قانون را نباید با احکام فقهی اشتباه درفت. قانون در یک جامعج مدنی معنا پیدا 

« تفکیک قوا»خودش را به در سیاست جای « تحکم»میکند. در یک جامعج مدنی به فرد ارزش دااشته میشود و 

 (. 441: 4346)امینی، « مورد توافق مردم میدهد« دااریقانون»و 

ی مردم، حق اجرای قانون را با رضایت به در جامعج مدنی، قانون طبق قرارداد اجتماعی شکل میگیرد، یعنی عامه

ی غیر از توافق عامه میآید، جامعج جامعه ای كه در ون یک رشته حقوق، از منابع دیگر»اند. داار اهدا كردهقانون

ای كه در ون یک رأی رسمی وجود دارد و به تعدد ورا وقعی نهاده نمیشود، جامعج  مدنی مدنی نیست. جامعه

 (. 444: 4395)سروش، « نیست

 در این میان میتوان برخی از اشعار صوفیان را مرتب  با قانون در نمر درفت، مانند نمونج ذیل از مولوی:

 یکی كش صد هزار ورار خاستون 

 درچه فردست او ارر دارد هزار

 ون یکی شخصی تو را باشد پدر

 در حق دیگر بود قهر و عدو

 میصد هزاران نام و او یک ود

 هر كه جوید نام، در صاحب رقه است

 تو چه بر چفسی برین نام درخت

 در دار از نام و بنگر در صفات

 اختلاف خلق از نام او فتاد

 

 ورار او عمر بقاست كمترین 

 شمارون یکی را نام شاید بی

 در حق شخصی ددر باشد پسر

 در حق دیگر بود لطف و نکو

 صاحب هر وصفش از وصفی عمی

 ستهمچو تو نومید و اندر تفرقه ا

 كام و شوربختتا بمانی تل 

 تا صفاتت ره نماید سوی ذات

 چون به معنی رفت، ورام اوفتاد

 (35، 6: ج 4379)مولوی،                          

از این سو، روشنفکران دینی نیز به تأسی از میراثِ كهن صوفیان و تلفیق ون با دموكراسی، حقوق بشر و وزادی به 

تنها »اند. محمد مجتهدشبستری، دربارۀ دمکراسی و ارتباب ون با اخلاق میگوید: های مختلف ارتباب درفتهدونه

میتواند تفسیر اختصاصی اخلاق حقوق بشری را به  ی در عصر حاضر است كهتحلیل مفهوم دستوری دموكراس

دست دهد. در درجج اول تنها با دموكراسی است كه حقوق بشر به عنوان حقوق وزادی، مضمون و محتوای 

 (. 665:  4394)مجتهدشبستری، « اختصاصی خود را در عصر حاضر پیدا میکند

هایی از اندیشج مردم سا ری را ر با توجه به شرای  زمان و ، میتوان ردههای اهل معنی، نیزدر برخی از وموزه

فضای اجتماعی ر دریافت. در نمونه ذیل، نیز عبدالرحمان جامی به پادشاه توصیه میکند كه خود را برتر از رعیت 

لکه ه پیش نمیرود برفتار نماید؛ در ادامه تأكید دارد كه كار مملکت یک تن« انصاف»و « عدل»نپندارد و بر اساس 

 میگویند( به سرانجام میرسد: «خرد جمعی»این مهم با انتخاب وزیران شایسته )یا ونچه امروزه بدان 

 های مستقیمرو متاب از راه

 او به دوزخ رفت تو در پی مرو

 جهد كن تا هر خطا و هر خلل

 نی كه از تو عدل دیرد رنگ ظلم

 تو شبانی و رعیت چون رمه

 دیگر مگیر در شبانی شیوه

 كین بود دستور شاهان قدیم 

 هیمه دوزخ به سان وی مشو

 دردد از عدلت به ضد خود بدل

 خرد دردد جام عدل از سنگ ظلم

 در شبانی دور باش از دمدمه

 وز شبانان قدر خود برتر مگیر
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 خود تو منصف شو چون نیکو ماهبان

 باید اندر دله سرهنگان تو را

 چون سگ دله تو را سر در كمند

 بر رمه باشد بلای بس بزرگ

 از وزیران نیست شاهان را دزیر

 داند احوال ممالک را تمام

 باشد اندر ملک و مال شه امین

 زونچه باشد قسمت شاه و حشم

 مهربانی بر همه خلق خدای

 

 چیست اصل كار دله با شبان 

 بهر ضب  دله یکرنگان تو را

 لیک سگ بر درگ نی بر دوسفند

 ار درگچون سگ درنده باشد ی

 لیک دانا و امین باید وزیر

 تا دهد بر صورت احسن نمام

 ناورد بر غیر حق خود كمین

 از رعیت نی فزون دیرد نه كم

 مشفقی بر حال مسکین و ددای

 (49: 4396)جامی،                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعبیر میکند: « ایمان یا اخلاق مؤمنانه»داری، همان است كه سروش از ون به ورزی و حکومتاین شیوه از سیاست

« جامعه دینی و حکومت دینی، همه چیزش و از جمله حکومت و قانونش، به ایمان مؤمنان تکیه زده است»

 (. 365: 4374)سروش، 

 

 گرایی دینی( پلورالیسم )كثرت
ترین دستاوردهای فکری دینی در داشته، مرهون مکتب مشهور اولیه معروف به میدانیم برجستههمانطور كه 

بود. این مکتب در اوایل عصر عباسیان شکوفا شد. معتزله روش به كاردیری عقلانیت را در فرویند تفسیر « معتزله»

، تقد شدند. روشنفکران دینی ایرانیدر افعال بشر مع« عقلانی»رمزهای دینی اتخاذ كردند و به حسن و قبح ذاتی و 

ه در ای وزاد و مستقل كنیز، با سنت معتزله، از عقلانیتی سرچشمه میگیرند كه به دین محصور نمیشود، اندیشه

ای كه قرنها پیش صاحبان معرفت ون را به این شکل به ادعاهایش كاملاً مدرن و متمایز از پیش فرضهاست. وموزه

 اند:تصویر كشیده

 و به هر روش كه پویند خوش استراه ت

 روی تو به هر دیده كه بینند نکوست

 

 وصل تو زهر جهت كه جویند خوش است 

 نام تو به هر زبان كه دویند خوش است

 )رباعی منسوب به: ابوسعید ابوالخیر(                   

د. دینی وارد فلسفه معاصر ایران شپایری در جریان روشنفکری دینی، هم، توس  اندیشمندان درایی و قرائتكررت

همچنین نمریات سروش در باب »اند. ونان عقیدۀ اولیج این موضوع را ر ونچنان كه خواهیم دید ر از مو نا درفته

)فیلسوف دینی انگلیسی( الهام درفته شده است. سروش در پرتو تأریرات كانتی  4پلورالیسم دینی از جان هیک

 «.دونه كه درک میشود میتواند شناخته شودواقعیت متعالی تنها ونخود ادعا میکند كه شناخت 

(Dahlén, 2006: 4 :همانطور كه جان هیک بیان كرد )« كررت درایی این اعتقاد است كه هیچ دینی انحصار

 ( Hick , 2006: 15«. )حقیقت یا زنددی را كه به رستگاری منتهی میشود، ندارد

درا میداند و به تعبیر شاعرانه و تمریلی مو نا، كه دربارۀ ادیان جهان را كررت روشنفکری دینی، نیز، جامعج دینی

 دفته بود، اعتقاد دارند: 

 

                                                      
4 John Hick 
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 چار كس را داد مردی یک درم

 ون یکی دیگر عرب بد دفت  

 ون یکی تركی بد و دفت این بنم

 ون یکی رومی بگفت این قیل را

 در تنازع ون نفر جنگی شدند

 

 انگوری دهم ون یکی دفت این به 

 من عنب خواهم نه انگور ای دغا

 من نمیخواهم عنب خواهم ازم

 ترک كن خواهیم استافیل را

 كه ز سّر نامها غافل بدند ...

 (4654: 6، ج 4379)مولوی،                     

 

 

 

مهم اشاره دارد كه تنها پیامبران و جا، مخاطب را به مقصود خود میرساند، از اینجا به بعد به این مو نا تا همین

 مبدل كنند:« توحید»را به « تأویلها»و « وحدت»را به « كررتها»اند كه میتوانند این اولیای الهی

 هم سلیمان هست اندر دور ما

 را یاد دیر« ان من امه»قول 

 دفت خود خالی نبودست امتی

 مرغ جانها را چنان یکدل كند

 مشفقان دردند همچون والده

 نفس واحد از رسول حق شدند

 

 كو دهد صلح و نماند جور ما 

 تا به ا  و خلا فیها نایر

 همتیاز خلیفه حق و صاحب

 غل كندغش و بیكز صفاشان بی

 مسلمون را دفت نفس واحده

 ور نه هر یک دشمن مطلق بدند

 )همان(                                             

 

 

 

 

 

   

ود. ول ر بسیار مهم تلقی میشبرای روشنفکری دینی، پلورالیسم و كررت درایی ر به منمور ایجاد یک جامعج ایده

پس از انقلاب با روشنفکری دینی متأخر مواجهیم؛ جریانی كه عبدالکریم سروش و محمد مجتهد »از این رو: 

اند و های فیلسوفان و متألهان مدرنر ایدهاند. ایشان بیشتر تحت تأریترین سخن دویان ونشبستری برجسته

درایی دینی و فرهنگی خصوصاً در حوزۀ اجتماع و سیاست از جامعج مدنی، تساهل و مدارا، وزادی سیاسی، و كررت

 (. 46: 4345)دباغ، « دفاع میکنند

یته این همان پلورالانتخاب در جایی معنی پیدا میکند كه چند راه و دزینه وجود دارد. »مجتهد شبستری میگوید: 

ها وجود دارد. این كررت چیزی نیست كه بپرسیم ویا ون را میخواهیم یا كه در همج زمینه« كررت»است؛ یعنی 

نمیخواهیم. بعضی با این مسأله این طور برخورد میکنند كه ویا كررت را میخواهیم یا نمیخواهیم؟ ولی مسألج 

ها ارد؟ و واقعیت این است كه وجود دارد؛ منتها در بعضی از جامعهكررت این است كه ویا كررت وجود دارد یا ند

ای از محققان، در عصر دااری، بنا به تعبیر پارهها كم است ... این بدعتدسترۀ ون زیاد است و در بعضی از جامعه

 (644و  649: 497)به نقل از: سروش و دیگران، «. تجدد یک جبر است

را به « پرسیهمه»حکومت دینی و رجوع به وراء مردم، مسألج »دن مسألج مصطفی ملکیان نیز با پیش كشی

ادر معتقدات و باورهای دینی )یعنی: اعتقادات، عبادیات و اخلاقیات در »درایی دینی رب  داده میگوید: كررت

رت مردم بالفعل قابل تحقیق بود، در این صو objectiveشناسی، و اخلاق( از نوع ناحیج مابعدالطبیعه، انسان

بخواهند یا نخواهند، موافق باشند یا نباشند، حکومت باید حکومت دینی باشد؛ ... لاا حتی ادر همج هم مخالف 

بالفعل غیرقابل تحقیق، یا  objectiveكنند، باز باید حکومت براساس ون باورهای دینی باشد. اما ادر این باورها 

توان حکومت دینی است كه مردم به ون رأی بدهند. یعنی باشند، ون وقت در صورتی می subjectiveاحیاناً 
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بگویند، درست است كه حق و باطل ون معلوم نیست ... ولی همج ما، یا اكرریت ما، ون را میخواهیم و حکومت باید 

 (.655و  615)همان: « دینی باشد.

ی تکامل و تکمیل فرد و كارهای انسانهای كامل چون پیامبران برا»جوادی وملی نیز در این خصوی میگوید: 

جامعه میباشد ... هر پیامبری سنت و سیرت پیغمبر قبلی را تصدیق میکرد و در خطوب كلی دین از قبیل: عقاید 

اند. اند، و در بعضی از امور جزئی ون هر كدام منهاج و شریعت خای داشتهو اخلاق، حقوق و فقه موافق هم بوده

جهاد و اجتهاد در مسیر تکمیل فرد و جامعه از سنتهای مشترک همج ونان بوده  البته قیام و اقدام در راه تکامل و

 (47و  44: 4376)جوادی وملی، « و هست

امل در نمر عارف ك»درایی دینی، بسیار دیده میشود. از طرف دیگر، در اقوال صوفیه )نمم یا نرر( میل به كررت

ئل نیست؛ كعبه و میخانه و صمد و صنم یکی است و یک ترجیحی قاهمه ادیان و مااهب یکسانند و برای هیچ

، )غنی« این نیست كه انسان پیرو چه ماهبی است یا صورت عبادت او چیست وقت ناظر بهصوفی پخته هیچ

4399 :614 .) 

در متون صوفیه میتوان به كرات به این مسأله رسید كه پلورالیسم جدی انگاشته میشود و تا جایی پیش میرود كه 

براین اعتقاد است كه: « الحکمفصوی»الدین عربی در كتاب فر و اسلام فرقی قائل نمیشود. تا جایی كه محیبین ك

قوم فرعون در بحر علم غرق شد و دفته كه حق تعالی هارون را یاری نکرده تا ونکه سامری غالب شده، مردم را »

 (. 115: 4154عربی، )ابن« ها پرستیده شودصورتپرست دردانید؛ بنابراین، این خواست خدا بود كه در همج دوساله
 

 حقوق بشر و آزادی
سازمان ملل متحد شناخته میشود و طبیعتاً نمیتوانیم سندی را كه  4419حقوق بشر در عرصج جهانی با اعلامیه 

ا این سازی كنیم؛ بدر قرن بیستم تدوین شده است با متون كهن ادب تصوف ر نعل به نعل ر این همانی و یکسان

رنگ پوست و دین و سرزمین د لت دارد و اینکه  حال روح و ماهیت حقوق بشر بر تفاهم و تعامل با انسانها، ورای

ای را بین مفاهیم جدیدی مرل حقوق بشر و تصوف ر با همه به عنوان انسان برابرند، از این جهت میتوان پنجره

، دفتمان جدیدی را پدید 57می توان دفت كه روشنفکران دینی پس از انقلاب »عنوان روشنفکری دینی ر دشود. 

نی است سبز و مناسب با دوران استقرار و در مقابل دیسکورس سرخ ایدئولوهیک )پیش از انقلاب(، ووردند كه دفتما

 (. 53: 4374)سروش، « كه مناسب دوران تأسیس و انقلاب بود

درجج  در»های دموكراسی را برقراری درست حقوق بشر در جامعه میدانند. بنابراین روشنفکران دینی یکی از پایه

، مضمون و محتوای اختصاصی خود را در -حقوق وزادی  -وكراسی است كه حقوق بشر به عنوان اول تنها با دم

 (. 665: 4394)مجتهدشبستری، « عصر حاضر پیدا میکند

ون داه برای منطق غیر دینی بودن برخی از اصول حقوق بشر این استد ل وورده میشود كه وزادیهای مطرح در 

حقوق بشر، وزادی انسان در برابر انسان است و معنایش این نیست كه اقرار یا انکار خداوند برای انسانیت انسان، 

 (. 61نزد خداوند نتیجه مساوی دارد )همان: 

است(، به نوع  و زبانی دیگر در سخنان  4419نیز )كه یکی دیگر از اصول حقوق بشر در اعلامیج  «برابری»موضوع 

اهل طریقت )در بحث تحریض و تشویق پادشاهان به داددری( ومده است. روشنفکران دینی مانند محمد مجتهد 

نممی است برای به حقوق بشر، اصول و قواعد م»شبستری، نیز در خصوی حقوق بشر براین اعتقاد است كه: 

دیگر المللی با یکی افراد هر جامعه با یکدیگر و با دولت و رواب  انسانها و ملتها در صحنج بینسامان كردن رابطه

 (. 655-444)همان:  « در جهان معاصر است
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است.  یروشنفکری دینی، جامعه را بدون وزادی متصور نیست و البته جهان صوفیگری نیز بنیانش بر وزادی و وزادد

 همانطور كه حافظ نیز سروده:

 من نه ونم كه زبونی كشم از چرخ فلک

 

 چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم دردد 

 (96: 4395)حافظ،                                      

ت قدر نگاه صوفیه، البته، وزادی، یعنی بنددی و وزادی بیشتر یعنی بنددی فزون تر. در این تفسیر هركسی كه حقی

را درک كند و به كمال بنددی باری تعالی برسد حر مملکت است. در این دستره، وزادی رهایی از تعلقات دنیا نیز 

 ( است. 53)نجم / « قَابر قَوْسریْنِ أَوْ أَدْنىَ»هست و كمال وزادی در رسیدن به مقام 

 سنایی نیز در این خصوی میگوید:
 ون وا  مکن در جسررم و جان منزل كه این دون اسررت و  

 بهرچ از راه دور افتی چره كفر ون حرف و چره ایمان  
 دواه رهرو ون باشرررد كه سرررردش یابی از دوزخ
 ... شررهادت دفتن ون باشررد كه هم ز اول در وشررامی

 

 قدم زین هردو بیرون نه، نه اینجا باش و نه ونجا 
 بهرچ از دوسرت وا مانی چه زشت ون نقش و چه زیبا 

 بینی از دریا نشران عاشق ون باشد كه خشکش 

 همه دریای هسرررتی را بدان حرف نهنگ وسرررا

 (56-54: 4346)سنایی،                         

در وئین تصوف، انسان وزاد از شهوات و جاه رها شده است و به دنبال كمال، نیکی و معرفت بیشتر است. روشنفکری 

دینی، اما، وزادی را ادرچه در معنای ارتقای معرفت انسان مانند صوفیان در نمر میگیرد اما ورای خود را از 

دینی،  جامعج دموكراتیک»است. لاا در این تلفیق،  روشنفکری یا انتلکتئولیسم )در معنای غربی( نیز وام درفته

ای كه مردم ون وزادانه، ایمان را انتخاب كرده باشند و عمل بعد از این دزینش وزادانه باشد. در این یعنی جامعه

 (. 445تا:  )سروش، بی« جامعه پس از ایمان، اخلاق میآید، سپس عمل.

طلب و مداراجو( دفاع كرده و استد ل ن ایرانی )از نوعی اسلام صلحتحت تأریر عرفا»و با خره، روشنفکری دینی 

در توافق با علم مدرن، دموكراسی یا حقوق بشر، صرفاً « دموكراسی»و « اسلام»میکند كه جستجوی وشتی بین 

 (. Amini et al, 2014: 114« )یافتن عبارات مناسب در قرون نیست

 الدین محمد بلخیهای اهل معرفت و طریقت، به ویژه مو نا جلالموزهباری جریان روشنفکری دینی با تکیه بر و

، با تأكید بر لزوم حفظ روح اصیل 1، و اریک فروم3، كارل پوپر6، هگل4و اندیشمندان غربی مرل: امانوئل كانت

با  و تأكید ون بر مراقبت از مردم، خواستار بررسی مجدد همه اصول اسلام ر متناسب« عدالت اجتماعی دین»

 شرای  و اقتضائات زمان ر است. 

 

 نتیجه گیری
های مترقی، امروزینه و قابل اعتنائی را در خود شکل داده است. روشنفکری ادبیات صوفیه، از همان وغاز، وموزه

فلسفه »و بخشی دیگر را « اهل معرفت»دینی معاصر در ایران نیز به عنوان جریانی كه بخشی از ون متارر از ادبیات 

وام درفته، تركیب و تلفیقی بجا و شایسته از سنت و مدرنیته از خود به نمایش دااشته « بیات جهان امروزو اد

                                                      
4 Immanuel Kant 
6 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
3 Karl Popper 
1 Erich Fromm 
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های اصلی روشنفکری دینی مانند: مدارا، دموكراسی، پلورالیسم، حقوق بشر و وزادی ر به است. از دیگر سو، مؤلفه

طریقت مرل: سنایی، عطار، مو نا، حافظ تا جامی و  های اهلطور توأمان و موازی ر بردرفته شده از وراء و اندیشه

نیز اندیشمندان جهان امروز )مشخصاً غربی( همچون: كانت، دكارت، هگل، كارل پوپر، اسپینوزا، اریک فروم و ... 

ها ههای نوین امروز در نوشتهای اهل تصوف با یافتهمیباشد. همچنین باید دفت: ادر چه نمیتوان پایرفت كه وموزه

های طریقتی در كتابها، مقا ت و تألیفات روشنفکران دینی ر نعل به نعل ر پیش میرود اما روح اندیشه و

سخنرانیهای جریان روشنفکری دینی كاملاً مشهود بوده و نشان از ون دارد كه ویین و وراء اهل طریقت، ذهن و 

 اشته است. های مختلف از جریان یاد شده را به خود مشغول و مرهون دزبان نحله

باری، جریان روشنفکری سدۀ حاضر كه با ظهور و حضور شخصیتهایی چون: سیدجمال اسدوبادی، محمد عبده و 

الله طالقانی، استاد مرتضی مطهری، و سپس علی شریعتی محمدباقر صدر وغاز و توس  محمدتقی شریعتی، ویت

داماد، تهدشبستری، سیدمصطفی محققاستمرار یافت، با ظهور علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محمد مج

مر و ندینانی و چند تن دیگر، جریان نسل سوم خود را تا به امروز تجربه كرد و با همج اختلافغلامحسین ابراهیم

اند مرل: اعلامیج حقوق رأی بودههایی كه در بین افراد این جریان وجود داشت، در چند چیز همسو و همسلیقه

درایی(، وزادی و برابری حقوق افراد و اقلیتها، برابری قیدتی و سیاسی، پلورالیسم )كررتبشر، تسامح و تساهل ع

ی دینانی معتدل و كساننگاه جنسیتی به مرد و زن در قانون و ... . در این میان البته: مطهری، طالقانی و ابراهیمی

 اند.چون: سروش، مجتهدشبستری و ملکیان ووانگاردتر ظاهر شده

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج بروجرددانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

وقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی اله غ منیریوقای دكتر حجت  است.

سركار خانم دكتر اند. نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان محمد اسدی

اند. ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده پروین رضایی

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بروجرددانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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